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 چكیده

اين نوشتار در دو بخش تنهيم شده است: نخست به مباحث كلی و مقدماتی پرداخته شده، 

لام، مقايسه مکاتب سه گانه شيعه، معتزله و هم چون شرح حال علامه حلی، مبادی تصوری علم ك

مه با كلامی علا -ها و تمايزهای مکاتب سه گانه فوق، جدال علمیاشاعره، ادوار كلام شيعه، تفاوت

 مخالفان و ....

گانه مذهب از نگاه علامه حلی در بخش دوم نيز به مباحث عمده كلام شامل اصول پنج

ک ل و نهريات ايشان بسنده نشده، بلکه برای تبيين جايگاه هر يپرداخته شده است. البته به ذكر اقوا

 های معتزله و اشاعره و نيز متکلمان بزرگ شيعی نهر افکنده شده است. از مباحث به ديدگاه

گفتنی است بعد جدال كلامی علامه حلی از آن رو مورد توجه ويژه قرار گرفته كه او در اين 

أكيد ورزيده و در اين كار توجهی به مذهب خاصی نکرده و در جدل تنها بر محور خرد و روايات ت

 نهايت حقانيت مکتب كلامی شيعه را به اثبات رسانده است.
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 لهأبیان مس – 1

زنده نگاه داشتن نام و انديشه های بزرگان و فرهيختگان بزرگ يک مکتب از سوی پيروان آن 

و  رف و تحريف معاوگيری از انحطاط و استحاله مکتب در واقع تلاش برای تداوم و تعميق باورها و جل

ی در پا به عرصه هستی نهادند كه نقش خطير و اساس یشيعه نيز بزرگان میمبانی می باشد. در مکتب كلا

گاه های باشد. ديداز همين قبيل و قبيله می یداشتند. علامه حل میانديشه های كلا ، بقا و پرورشحفظ

وختن و عمق برای آم ،منابع ناب و اصيل اسلامی و شيعی اثنا عشری است كلامی او كه البته برگرفته از

 بسيار راه گشا می باشد. ،بخشی به باورهای اعتقادی در پيروان تشيع

ی به بررس ،و مجال اين رسالهخويش است تا حد توان درصدد و نگارنده در اين نوشاتار  راز اين 

ن باره بپردازد. به نهر می رساااد علامه در مقايساااه با و نيز ديدگاه های خاص علامه در اي میآرای كلا

هايی نيز داشت كه از آن جمله گسترش دهنده نگاه فلسفی عقلی تمايزنهريه پردازان ديگر كلام شايعی  

ر چه مبتکر اين گلذا  برای نخستين بار به كار گرفته شد،نصير سوی استاد او خواجه كه از بود به كلام 

مه بر اين و علا باشدتار و نوشتار خواجه كلی و نيازمند شرح و تفصيل میشيوه خواجه است، اما گف

ط و ومبساابه صااورت نيز مباحث عقلی و فلساافی كلام را خود شاارح نوشااته و ی خواجه نوع كتاب ها

 مفصل به نگارش درآورده است.

ی لاستدلايان بدر مباحث كلامی اسات. هر چند ممکن اساات   وبعد جدلی اويژگی ديگر علامه، 

 نوعی بحث جدلی -باه دليال مخاالفت با ديدگاه مکاتب ديگر    -هاای هر فرد در ياک مکتاب   ديادگااه  

اسااات كه  یآن گاه بحث جدلاما ،نمی خوانداما هيچ كس اين عمل يا بيان را جدل  محساااوب شاااود،

در يک گردد. دلايل ديدگاه مقابل نقل و نقد جدی میبودن اشااااره شاااود و  یآشاااکارا به هدف جدل

 به كار برده شود. -كه در كتاب های منطق بيان شده -قواعد جدل ،كلام

ان ربوده و به اين ويژگی شناخته شده می باشد؛ به نوی سابقت را از همگ گعلامه در اين عرصاه  

ويش خ برداشتمقابله و مقاومت روی آورده و در حد توان و به سخت در برابر او  ای كه مخالفان،گونه

 قدام نموده اند.به رد ديدگاه های او ا
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ويژگی ساااوم علامه آن اسااات كه در ساااطو گساااترده و در عين حال عميق به مباحث كلامی  

حث كلامی نيان علامه به همه مباينگريسااته اساات. اين سااخن البته بدان معنا نيساات كه پيشااينيان يا پساا  

چند  هر -طه راهمه جوانب مربوله كلامی أبلکه مقصاود آن است كه علامه با طرح هر مس اند، پرداخته ن

مورد توجه قرار داده و همه اقوال موافقان و مخالفان را در سطحی جامع و  -ربطی به بحث داشته اندك

ت ديگر به عبارباشد. المرام و مناهج اليقين گواه اين مدعا می نهایةهای كتابته است. شكافی مد نهر دا

علامه  ،طور مستوفا به بحث گذاشته اند همه مساائل موووعات كلامی را به لحا  كيفی به  اناگر ديگر

 مان به صورت كاملاً مبسوط در آثار كلامی آورده است. أكيفيت و كميت را تو

مه حلی های كلامی علاها انگيزه اصلی نگارنده برای توجه به ديدگاهبررسی و اثبات اين ويژگی

 بود.

 واژگان كلیدي -3

توحيد، نبوت، عدل الهی، زله، اشاااعره،معت يعی،های كلامی، كلام شااانديشااه كلام،علامه حلی،

 . امامت، معاد، حسن و قبو، لطف، تکليف، عقل، عدليه، جبريه، عصمت و ...

 سابقه پژوهش -4

هايی كه بر چند اثر درباره انديشاااه های كلامی او جز شااارح  ،علی رغم شاااهرت كلامی علامه

رباره همه را دكاری و كماين نقيصه  بتوان ايد. البته شاست كلامی او نگاشاته شاده، كاری انجام نشاده   

اری ، نقد و تحليل آنها كيعنی درباره انديشه های كلامی آنان و بررسی ؛شايعی صادق دانست متکلمان 

 صورت نگرفته است.

طبق تتبع نگارنده، درباره شااارح حال و زندگانی علامه جساااته گريخته مقاله هايی نگارش يافته 

ی و يا البته درباره معرف ه است.ه های كلامی او به كتاب يا مقاله ای برخورد نکرداما درباره انديش ،است

 در برخی مجله ها آمده است.هايی مقالهاز آثار كلامی او  ای چه بسا در توصيف پاره

لف ؤم .با همين نام تأليف شاده است  انديشه هاي كلامي علامه حلي يک كتاب دربارهتنها 

. با اشدبمی اشميتكهبلکه محققی مسايحی اهل آلمان به نام خانم   ،مسالمان آن نه يک شايعه و نه يک  

 ستيموانتعنايت به اين مطلب كه اگر يک هم كيش درباره انديشه های علامه حلی كتابی نوشته بود می
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توان از را نمیهدف گفت هدف او ياری رسااااندن به كلام شااايعی و يا بهره مندی از آنان اسااات. اين 

واهد با خخوش بينانه ترين حالت آن است كه او می انتهار داشت. نوشتن آن كتاببا حی نويسانده مسي 

 شود.  گاهآ -اگر اعمال نهر نکند -انديشه های يک متکلم شيعی آن گونه كه هست

لامه عالبته اين كتاب با فرض بی طرفانه بودن نواقصاای دارد كه برخی از آنها برای يک شاايعه و 

در حالی  اند،داز جمله اين كه علامه را متأثر از معتزليان، بلکه معتزلی مسااالک میحلی پذيرفتنی نيساات.  

های وشای از رپاره جز در ،اندشاايعی هيچ گاه مکتب اعتزال را تأييد نکردهمتکلمان كه علامه و ديگر 

ته به اين بپسند است. العلمی آنها كه آن هم نه با هدف تقليد، بلکه با اين باور كه روش همگانی و عقل

در حالی كه ، اشاااعرياان پيش از علامه مانند فخررازی دانساااته  مقادار بساااناده نکرده و او را متاأثر از    

 . شيعی را نيز الگو و سرمشق علامه بداند... ، متکلمانتوانست دست كم در كنار اين عدهمی

ت. رداخته اساشکال دوم اثر مورد نهر آن است كه به همه مباحث كلامی كه علامه طرح كرده نپ

هرگز به اين بحث و اصاال مهم  یعلامه بيشااترين همتش را مصااروف بحث امامت نموده و مؤلف آلمان

 وارد نشده است.

ای مباحث ساااومين ايراد آن اسااات كاه در كنار طرح مساااايل كلامی مورد نهر علامه، از پاره  

 ایحث نشااده، در پارهپوشاای كرده اساات؛ بدان معنا كه بر خلاف اشااکال اول كه اساااساااً وارد ب چشاام

مباحث، بخشاای از مووااوع را طرح كرده و برخی ديگر را از قلم انداخته اساات، هم چون بحث نبوت  

 عامه، مباحث مربوط به پيش از بعثت و ... در نبوت. 

اخير  ایههايی كه به آثار علامه نگاشته شده، در سالذكر اين نکته وروری است كه در ميان شرح

الاسلام  حجةرزانه ف ادكه مؤلف آن استايضااح المراد فی شارح كشاف المراد   به نام  كتابی منتشار شاده  

کيل می دهد را تشالمراد علی ربانی گلپايگانی است. اين اثر گر چه تا امروز تنها بخش اندكی از كشف 

آرای ررسااای و احياناً نقد و ب یتطبيقمباحث )بخش اثبات صاااانع تا پايان نبوت( اما به دليل پرداختن به 

 ن می باشد. ودر نوع خود تاكن بهترين كتاب ،علامه

بدين ترتيب نگارنده بر اين باور است كه اين نوشتار در نوع خود نخستين اثر است و لذا هر نوع 

 دور از انتهار دانسته شود.نبايد نقص بنيادين در آن 
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 اهداف پژوهش -5

رين تبنيادی، چرا كه است حث كلامیدر درجه اول اهتمام به زنده نگاه داشتن مباهدف پژوهش 

ين عالمی ترين و پركارترباشد. ثانياً علامه پر همتمیتبيين مسايل كلامی دين داری علمی و مستند راه 

برداشته و راه را برای  هبوده كه در راه احيای اين هدف گام پيش نهاده و مشاکلات فراوانی را از سر را 

مذهب خويش هموار ساخته است. لذا پرداختن به آرای كلامی كلامی پيمودن شايعيان به سمت كمال  

 برای نگارنده بوده است. یعلامه حلی هدفی پذيرفتن
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 دهي پژوهشسازمان -6

، علامه در نگاه ديگران او احوال شخصی  علامه، شرح حال علمی : ل علامهحاشرح  ؛فصل اول

 .نقش علامه درگسترش مذهب شيعهو 

ه، غايت علم كلام، ميلام: تعريف كلام، مووااوع كلام، وجه تساافصاال دوم؛ مبادی تصااوری ك

 .آنجايگاه و شرافت 

های كلامی: معتزله، اشااااعره، شااايعه، تفاوت كلامی شااايعه با دو مذهب،  فصااال ساااوم؛ مکتب

 های معتزله و شيعه.اشتراكات معتزله و شيعه، تفاوت

عه، لم كلام شيعه، متکلمان شيفصل چهارم؛ سير تحول كلامی شيعه و نقش علامه در آن: تاريخ ع

 كلامی، برخی از مباحث جدلی علامه. -ال علمیدعلامه حلی قهرمان ج

 يدحاثبات وجود خدا، تو ،مقد: عليت، حدوث و كلامی از ديدگاه علامه فصل پنجم؛ خداشناسی

 خداوند، مراتب توحيد، صفات الهی.

و  حسن نلفاخالائل موافقان و موم شناسی، ده: مفاز نگاه كلامی علامه عدل الهی ؛فصال شاشام   

قبو، دلائال موافقان و مخالفان عدل الهی. نسااابت حسااان و قبو باعدل الهی، جبر و اختيار در آفرينش   

 و رنج و لطف، ماهيت و احکام آن، درد ،افعال، قرآن و تمسااک به جبر و اختيار، تکليف و فلساافه آن 

 علت حسن آن، اعواض، انتخاب اصلو برای خداوند.

 ،مت پيامبرانعص ،: واژه شناسی نبی، فلسفه نبویاز نگاه كلامی علامه فتم؛ پيامبرشاناسی فصال ه 

 ادله منکران بعثت، معجزه، جايگاه پيامبران و فرشتگان، نبوت خاصه

امام، مقايسااه  ی: تعريف امامت، تعريف كلاماز نگاه كلامی علامه فصاال هشااتم؛ امام شااناساای  

 .له امامتأشيعه و مس ،های اشاعرهگاهله امامت، ديدأمعتزله و مس ديدگاه

 ،: معنای لغوی معاد، ورورت معاد، پيشينة اعتقاد به معاداز نگاه كلامی علامه فصل نهم؛ معاد شناسی

معدوم، حقيقت انسان، محدود بودن اعاده  امکان خلق دوبارة عالم، امکان معدوم شدن  عالم و وقوع آن،

 ين و وعد و وعيد.تألهعاد جسمانی از ديدگاه صدر المم معاد روحانی، ،تکليف، معاد جسمانی
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 فـصـل اوّل

 

 

 

 شـرح  حـال  عـلاّمـه

 



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 

 . احوال شخصى و نسب علامه1

حسن بن يوسف معروف به علامه حلى فقيه، متكلم، منطقى، فيلسوف و... از بزرگان جهان اسلام و عالم 

نيست، بلكه به دنيا آمد. علامه تنها دانشمند پرآوازه حِلِّه  راقهـ. در حِلِّه يكى از شهرهاى ع 242تشيع، در سال 

 پربركت شهر اين از... و تفسير فلسفه، منطق، اصول، فقه، جمله از مختلف هاى انديشوران بزرگى در عرصه دانش

 .ستني ايشان آثار و نام ذكر براى نيازى و مجال اكنون كه درخشيدند اسلامى دانش آسمان در و برآوردند سر

 او اىبر نيز ديگرى هاى نام اما باشد، مى« حسن»نام علامه طبق نظر بسيارى از پژوهندگان و سيره نويسان، 

و...  (5)، جمال الدين(4)، محمد(3)، يوسف(2)حسين: از عبارتند ها اين نام (1).رسند نمى نظر به درست كه شده گفته

 گفته شده است:د دست كم چهار مورد براى روز تول و شود اين اختلاف درباره روز تولد او نيز ديده مى

                                                           

 ها دليل عمده نادرستى آنهاست. در مقابل نام حسن در منابع معتبر و مشهور آمده است. . عدم اشتهار اين نام1

، 2تا، ج  يثه، بى، چاپ دوم، دالكتب الحدالدرر الكامنهابن حجر عسقلانى،  ;24هـ، ص  1422، بيروت: داراحياء التراث العربى، 11، ج وافى بالوفيات. صفدى، 2

 .122ص 

 .113، ص 2، ج 1422، چاپ سوم، بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، لسان الميزان.ابن حجر عسقلانى، 3

 .22، ص 11، ج پيشين. صفدى، 4

 .137ركز النشر والطباعة، ص ، عراق: متأسيس الشيعهسيد حسن صدر،  ;1222، ص 2، بيروت: دارالحياء التراث العربى، ج كشف الظنون. مصطفى بن عبدالله، 5



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

علامه  خلاصه الاقوالدر كتاب  (10)هـ نوزده و بيست و نه رمضان 242رمضان سال  (9)23، (8)27، (7)24، (6)13

آمده ائيه اجوبة المسائل المهنثبت شده است. البته با دو نسخه متفاوت. بيست و هفت رمضان در كتاب ديگر او، 

مان زچهار رمضان نيز منسوب به دست خط خود علامه است كه به نقل از پدرش چنين روزى را  است. بيست و

 (11)تولد فرزندش معرفى كرده است.

 مادرش ;علامه از پدر و مادرى به دنيا آمد كه در پاكى و تقوا و دانشورزى خانوادگى جايگاه والايى داشتند

خارات خاندان افتلى حلى از خاندان اصيل عربى بود. اين حيى بن حسن بن سعيد هزي ذكريا ابى بن حسن دختر

 (12)زيادى در دانش و علم داشتند.

و قومى عرب تبار اصيل بود كه در  (13)پدر علامه، سديدالدين يوسف بن على بن مطهر حلى از قبيله بنى اسد

حيات علمى و عملى از  هاى حِلِّه زندگى داشتند. فرمان روايى و سرورى در اين قبيله ريشه داشت. در عرصه

 مدنت مهد بابل، بقاياى بر حيفاء حِلِّه گذاران بنيان كه مزيدى روايان فرمان. بودند برخوردار اى جايگاه ويژه

 در هك معروفى وزير علقمى، محمدبن مؤيدالدين كه چنان هم ;بود قبيله همين پيشينيان از بودند جهان تاريخى
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ق به عنوان آخرين وزير، متولى وزارت در  241دين منصب بود و در سال ر شد و متولى چنظاه هفتم قرن اوايل

 (14)بار عباسى گرديد، از قبيله مزيدى بود.

سيدعميد  اش خواهرزاده و حسن محمدبن اش فرزانه بود. برادرزاده عالمى علامه، برادر على، الدين رضى

 (15)محقق حلى نقل روايت كرده است. و پدرش از خود او و اند الدين عبدالمطلب از او رايت نقل كرده

 كه گونه همان كرده، حديث نقل هم اربلى عيسى بن على از( الدين رضى) او: گويد آقابزرگ تهرانى مى

هم چنين كتابى داشت به نام العدد  (16).است كرده نقل روايت او از اجازه دو با قاسم بن حسين بن على شاگردش

 (17)القويه.

 عنوان هب او از ثانى شهيد كه اى ين الدين على بن مطهر نيز از بزرگان بود، به گونهپدر بزرگ پدرى علامه، ز

محقق و از فرزانگان  (19)جد مادر او ابوذكريا يحيى بن حسن )جد محقق حلى( نيز از عالمان (18).برد مى نام امام

 «يهان بزرگ عصر خويشعالم فاضل، محدث، ثقه، صدوق از فق»بود. سيدامين از او به عنوان  (20)بزرگ مشهور

 (21).كند ياد مى

و دانشمند عظيم الشأن بود كه فرزندش از او نقل روايت  (22)اما جد مادرى علامه، حسن بن يحيى از فضلا

 (23)كرده است.
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تادان اس از حلى علامه خانواده به وابسته افراد فرهنگى و علمى هاى كه چند تن از شخصيت با توجه به اين

 مه،علا پدر جمله از ;آوريم بودند، نام و توصيف آنها را در بخش استادان يا شاگردان علامه مىيا شاگردان علامه 

 ...و( فخرالمحققين) علامه فرزند ،(محقق) علامه دائى

 

 . شرح حال علمى علامه2

 . استادان علامه1ـ  2

هنى وصف ناپذيرى ذ العاده فوق هاى توانايى و همت ذكاوت، هوش، كنار در - علامه هاى از خوش بختى

 اگونگون هاى رشته در كه بردند كه داشت ـ وجود و حضور او در عصرى بود كه فرزنگان بى بديلى به سر مى

 هاى هقل به را خود و بجويد بهره فرزانگان اين محضر از علامه بود كافى داشتند، فراوان تبحر روزگار آن رايج

 در اسلامى مختلف هاى دانش به و كرد استفاده ها اين فرصت از خوبى به نيز او و برساند ايمان و علم رفيع

متخصص علامه همراه با توصيف چندتن از استادان برجسته و  ذكر به مجال اين در. يافت دست اعلا سطح

 .دبودن اثرگذار علامه كلامى بعد در شده، داده توضيح آنها درباره كه افرادى. پردازيم مختصر درباره آنان مى

ن استاد علامه، پدر او يوسف بن على بن مطهر بود. علامه دانش فقه، اصول، ادبيات عرب و كلام... . نخستي1

 را در محضر پدر آموخت. حديث نيز از او نقل كرده است.

منابع تاريخى مؤيد آن است كه پدر علامه از برجستگان روزگار خويش بوده است با توجه به اين كه شخصيت 

 است مناسب لذا باشد، بزرگوارشان شكوفا شده و علامه ثمره بر جاى مانده از او مىبزرگ علامه توسط پدر 

 .بپردازيم بيشتر تحقيق و جو و جست به( علامه پدر)او خود شخصيت درباره

 (25)برد شهيد ثانى از او با عنوان: الامام سيد الحجه نام مى (24).بود اى پدر علامه فقيه، محقق و مدرس والا مرتبه

 (26).الفقيه السعيد المجتهدين افضل الحجة الاعظم الامام: گويد اى ديگر مىو در ج
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 فرزندش كه دبو متبحر فقيهى و فرزانه دانشمندى يوسف سديدالدين بزرگوار شيخ: نويسد شيخ حر عاملى، مى

ئت، قرا تصنيف، پدرم چه آن هر: گويد علامه خود مى (27).است آورده خود هاى كتاب در را او اقوال علامه

 (28).دهم مى اجازه زهره روايت و اجازه روايت داده است، من هم به بنى

در شرافت، عزت و دانش پدر علامه همين بس كه در عصر خويش يكى از داناترين افراد در علم كلام و 

 : دگوي مى زهره بنى به اش نامه اصول فقه بود، آن گونه كه محقق حلى بدان اعتراف كرده است: علامه در اجازه

هنگامى كه شيخ اعظم خواجه نصير طوسى به عراق آمد وارد حِلِّه شد. عالمان و فقيهان شهر نزد او گردآمدند. »

خواجه از نجم الدين جعفربن سعيد )محقق حلى( از فقيهان بزرگ آن جا، پرسيد: در ميان اين دانشمندان اعلم 

 باشد، اشتهد تبحر اى رشته در آنان از يكى اگر ;هستندكيست؟ نجم الدين پاسخ داد: همه اينان، دانشمندان فاضلى 

 انكدامش فقه اصول و كلام علم در: پرسيد نصير خواجه گاه آن. دارد تخصص و مهارت ديگر رشته در ديگرى

 اشاره( جهم) جُهيم محمدبن الدين مفيد و مطهر بن يوسف الدين سديد من، پدر به الدين نجم است؟ تر عالم

 (29).«باشند دو داناترين فرد به علم كلام و اصول فقه مى اين: گفت و كرد

 چنان ;داشت سررشته نيز دارى ملكتم در... و كلام و اصول و فقه هاى پدر علامه علاوه بر تبحر در دانش

كه گفته شده يكى از تدبيرهاى سازنده او اين بود كه با نگرش سياسى و روش مدبرانه منحصر به فرد خويش 

 ;فه، حلِِّه، كربلا و نجف را از شرّ تجاوز، قتل، غارت و نسل كشى قوم وحشى تاتار نجات دهدتوانست اهل كو

 اب او اما... كردند نمى كارى كشتار، و گرى ويران جز گذاشتند مى پا ايران و عراق جمله از جا هر كه قومى همان

 (30)پادشاه پذيرفت. ن خواست واما نشين شيعه شهر چهار اين براى و رفت هلاكو نزد تمام شجاعت و درايت
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دايى علامه حلىّ محقق فقيهان  (31)(212ـ  712. نجم الدين جعفربن حسن يحيى، ملقب به محقق حلىّ )2

و اهل دقت در ميان دانشمندان بود. در فضل، دانش، بزرگى، فصاحت، شعر و ادبيات مشهورتر از آن است كه 

و ما پيش از اين از آن دو  (32)دانشمندان فرهيخته و نامدار بودند. انگان ويادآورى شود. پدر و جد او نيز از فرز

 نام برديم.

جاج احت در. بود خويش عصر يگانه حلى محقق: گويد ابن داود، شادگرد بلاواسطه محقق و رجالى معروف مى

يف، تصن چه آن هر درباره... بود فرد ترين سريع( جوابى حاضر) گويى پاسخ در و ترين قوى و دارترين زبان

از جمله  ;قرائت و روايت كرده بود به من اجازه داد. محقق حلى آثار نيكوى محققانه با بيانى شيوا و شيرين دارد

 (33)شرايع، النافع، المعتبر، المعارج، الكهنه در منطق و....

آن در فقه و غير  ;محقق حلى در عصر خويش از جايگاه والا و ارجمندى برخوردار بود و همتايى نداشت

 (35)در عصر پربار خويش شاگردان فراوانى پرورش داد. (34)مرجع زمان خويش بود.

 علامه حلى، محقق درگذشت از پس. است حلى علامه او خواهرزاده حلى، محقق شاگرد ترين پرآوازه

 عصر فقيهان سرآمد( حلى محقق) شيخ اين: گويد مى او وصف در علامه. گرفت عهده بر را شيعه مرجعيت

وجود كتاب  (37)علامه كلام، فقه، اصول، ادبيات عرب و علوم شرعى ديگر را از محقق فراگرفت. (36)ود.ب خويش

 الله آية قيقتح با مذكور كتاب. باشد المسلك فى اصول الدين از محقق، دليل بر تسلط و تخصص او بر كلام مى

 .است شده منتشر استادى
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عرصه علوم عقلى، حكمى، كلامى، رياضى و... از ( دانشمند 272ـ  237. خواجه نصيرالدين طوسى )1

 فكرى غنبو. رود مى شمار به تشيع عالم افتخارات از و اسلام سياسى و مذهبى علمى، هاى يتشخص ترين بزرگ

 تهگذاش خود از پس دانشمندان بر كه تأثيرى و گوناگون هاى دانش در او فراوان آثار و آگاهى و اطلاع گستره و

استاد المحققين، عقل  (38)البشر، استاد چون هم هايى شهره آفاق ساخته كه علما از او با عنوان چنان را او است،

 نبود، مبالغه و گويى گزافه روى از ها ويژگى اين به خواجه شدن ملقب. اند نام برده (39)حادى عشر و معلم ثالث

رجات ممكن در علوم و فلسفه تا د آخرين به او رسيدن و فكرى قدرت و علمى مقام نتيجه در القاب اين بلكه

 هاى هشد نشين ته از و داشت اى پيشرفته و جديد رنگ او فلسفى نظرات و آرا علاوه، به ;آن عصر بوده است

فلسفه به او شخصيتى داده است كه اثرش در  و علوم در او خود آزاد فكر و نبود ديگر فلاسفه و يونانى افكار

 (40)گرفته است.ستفاده قرار ا مورد و مانده باقى بعدى هاى قرن

 (41)خواجه ابتدا در طوس و سپس در نيشابور به يادگيرى علوم آن عصر پرداخت و به مدارج علمى والا رسيد.

 به اثر چندين... و رياضيات كلام، فلسفه، چون در علوم مختلف هم (42)او با پنج واسطه شاگرد ابن سيناست.

، المنطق تجريد، شرح الاشارات، نقد المحصل، فصول نصيريهارتند از: عب آنها از برخى كه است گذاشته يادگارى

جوهر النضيد فى شرح  هاى . علامه حلى سه كتاب اخير را شرح كرده به نامتجريد الاعتقاد و قواعد العقايد

 .التجريد، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد و كشف الفوائد فى شرح القواعد العقايد

ايى با خواجه و فرزانگى او در دانش و اخلاق به محضر او شتافت و از علوم عقلى و علامه به محض آشن

 از مندى بهره براى فرصت بهترين و برد كلامى او بهره وافى برد. علامه در اين دوره در آغاز جوانى به سر مى

تأثر از خواجه م فلسفى و كلامى هاى انديشه در علامه. نداشت نظير عصر آن در كه بود مردى بزرگ دانش
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 .2، ص پيشين. مدرس رضوى، 41

 .221هـ، ص  1172، تهران: كتابفروشى اسلاميه، 2، ج مجالس المؤمنين. ر.ك: نورالله شوشترى، 42
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 خواجه بكس به فلسفى و كلامى مستقل هاى كتاب نگارش و خواجه فلسفى و منطقى كلامى، آثار شرح. باشد مى

 .بود علوم اين در خواجه پيرو علامه دهد ى است كه نشان مىقرائن از

فه را فلساز طرفى خواجه نخستين كسى بود كه كلام را از مباحث و استدلالات صرفاً نقلى خارج ساخت و 

 در كلام به كار گرفت و علامه اين روش را گسترش و تعمق بخشيد.

به طورى كه در چهارده سالگى )قبل از  ;طبق منابع موجود علامه از هوش و ذكاوت بسيار بالا برخوردار بود

شد، بر اين اساس حتى اگر علامه مدت اندكى در محضر خواجه بوده با (43)بلوغ( به درجه اجتهاد دست يافت.

 آن از بخش اين. كنيم تلقى خواجه برجسته شاگردان از را علامه تا بود، كافى او محضر از وافر مندى براى بهره

 سال ـ بوده است.الا مدت شاگردى علامه نزد خواجه اندك ـ در حدود چند احتم كه شد بيان رو

 ـ نگارد مى زهره ى براى بنىا نامه علامه حلى در توصيف استاد خويش، خواجه نصير ـ آن گاه كه اجازه

 :گويد مى

 ستا كسى ترين اين شيخ )خواجه( در علوم عقلى و نقلى برترين شخص اهل زمان خويش است. او شريف»

ى ابن سينا و مقدارى از تذكره ـ تصنيف خواجه ـ را نزد او الهيات شفا كتاب. كرديم مشاهده اخلاق در كه

 (44)«.تخواندم، تا آن كه دار فانى را وداع گف

حتمال ا اين توان ه در علومى مثل فلسفه و شرح بر آثار كلامى خواجه مىبا توجه به شاگردى علامه نزد خواج

را تقويت كرد كه در علم كلام نيز شاگرد خواجه بوده است. علت اين احتمال و نه يقين، از آن روست كه كسى 

حب كتاب امل الآمل هم كه معتقد است علامه از جمله خود علامه به اين مطلب تصريح نكرده است. حتى صا

 سند ارائه ننموده است. (45)در كلام شاگرد خواجه بوده،

                                                           

 .127ـ  122جا، ص  تا و بى ، تهران، بىفوائد الرضويه. شيخ عباس قمى، 43

 .233، ص 2، ج پيشينو حر عاملى،  22، ص 124، ج پيشين. علامه مجلسى، 44

 .21، ص 2، ج پيشين. حر عاملى، 45
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 .(47)هـ( 223)م.  (46). پسر عموى مادر علامه، نجيب الدين يحيى، صاحب جامع الشرايع4

ه براى ك جلد چند در البلاغه مؤلف آثار پرارزش از جمله شرح نهج (48).بحرانى ميثم الدين . شيخ كمال2

 (49)كتاب قواعد المرام فى علم الكلام نيز از آثار كلامى مشهور اوست. ;خواجه عطاءالملك جوينى نگاشت

 از الغرى فرحة و العلوم مصنفى فى المنظوم الشمل هاى كتاب. طاووسى موسى احمدبن الدين . سيد جمال2

 (50).اوست آثار جمله

ناخته نيز ش اقبالن سيدبن طاوس است و با كتاب مشهور . سيد رضى الدين على بن موسى طاووسى. او هما7

 و رفت بغداد به بعدها آمد، دنيا به حِلِّه در او. رسد مى مجتبى حسن امام به واسطه چند با او نسب. شود مى

 تواف منصب به عباسى خلفاى از مستنصر دوره در. بازگشت حِلِّه به سپس و ماند جا آن در سال پانزده حدود

 (51)اما وزارت را نپذيرفت. شد، مكلف

، به گفته علامه اين شخص جزء دو نفرى است كه در اصول فقه و (52). مفيدالدين محمدبن جُهَيمْ )جُهم(2

 (53)علم كلام برتر از همه عالمان حِلِّه بوده است.

 (54).حلى نما محمدبن الدين . نجيب3

                                                           

 .272، ص 2، ج پيشين. محمدباقر خوانسارى، 46

 .132، ص 3، ج همان. 47

 .123، ص 1، ج پيشينو افندى،  272، ص 2، ج همان. 48

 .223و  222، ص پيشين. بحرانى، 49

 .221ص ، پيشينو بحرانى،  21، ص 124، ج پيشين. علامه مجلسى، 50

 .2ـ  7هـ، بخش مقدمه، ص  1414، تحقيق جواد قيومى، قم: مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامى، پيشين ،اقبال الاعمال. سيدبن طاووس، 51

 .11، للسيد بن طاووس، ص اقبال الاعمالو مقدمه كتاب  21، ص 2، ج پيشينخوانسارى،  ;24و  22، ص همان. 52

 .24، ص 124 ، جپيشين. ر.ك: علامه مجلسى، 53

 .22هـ، ص  1177، نجف: مطبعة القضاء، 2و آقابزرگ تهرانى، طبقات اعلام الشيعه، ج  272، ص 2خوانسارى، پيشين، ج . 54
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اين كتاب درباره پيامبر)صلى الله عليه وآله  (55). بهاءالدين على بن عيسى اربلى، مؤلف كتاب كشف الغمه.12

 (56).باشد وسلم( و حضرت فاطمه و امامان معصوم مى

 امام،: گويد مى او توصيف در علامه( 272. م) دبيران به معروف قزوينى كاتب عمر، بن على الدين . نجم11

 (57)...بود منطقيان و حكيمان بزرگ فرد، برترين متأخران ميان در علامه، عالم،

 نيكو اخلاق. خواندم او نزد را آن از مقدارى جز الاسرار كشف شرح همه. دارد بسيار هاى او آثار و تصنيف

 (58)ره روشى پسنديده داشت. او از عالمان مبرز شافعى و آشنا به حكمت بود.مناظ در و داشت

عين ـ به اللشمسيه ـ و حكمة القواعد الجليه فى شرح الرسالة ا نام به ـ شمسيه هاى كتاب بر هايى علامه شرح

نام ايضاح المقاصد فى شرح حكمة عين القواعد ـ از آثار استاد خود كاتبى نگاشته كه در دسترس عموم است. 

 .باشد موضوع كتاب نخست منطق و كتاب دوم فلسفه مى

،به ( صاحب آثارى در علوم عقلى و نقلى بود. او232. شمس الدين محمدبن محمدبن احمد كيشى )م. 12

 (59).كرد گفته علامه حلى در بحث و مناظره اهل انصاف بود و به هر آن چه آگاهى نداشت، صادقانه اعتراف مى

 (60)الدين حسين بن اياز نحوى. . جمال11

او والامرتبه و زاهد بود. در جدول كتابى دارد كه مقدارى  :گويد ( علامه مى272. برهان الدين نسفى )م. 14

 (61).ام اندهاز آن را نزد او خو

                                                           

 .23، ص القواعد الجليه، پيشين، مقدمه پيشين. خوانسارى، 55

 .122، ص 4، ج پيشين. افندى، 56

و يوسف بحرانى،  22، ص 2، ج طبقات الاعلامآقابزرگ تهرانى،  ;272، ص 2، ج پيشينانسارى، و ر.ك: خو 173، ص پيشين، القواعد الجليه. علامه حلى، 57

 .221، ص پيشين

 .22، ص 124، ج بحارالانواربه نقل از  اجازه نامه كبير. 58

 .272، ص 2، ج پيشينو خوانسارى،  22، ص پيشين، 2، ج طبقات، آقابزرگ تهرانى، همان. 59

 .22، ص 14، ج ينپيش. ر.ك: علامه مجلسى، 60

 .همان. 61
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 ( صاحب ايساغوجى.221. اثيرالدين ابهرى، مفضل بن عمرو )م. 12

دو اين  .الافكار غوامض عن الاسرار كشف صاحب( 242. م) خونجى آور . افضل الدين محمدبن نام12

 (62)شخصيت ظاهراً از طريق كاتبى دبيران استاد علامه بودند، نه بلاواسطه.

محضر فخر رازى مطلبى يافت نشده لكن علامه نقل و بيان همه مصنفات . فخررازى. درباره شاگردى از 17

 (63).دهد فخر رازى را به بنى زهره اجازه مى

 (64).كوفى حنفى جعفر بن عبدالله الدين . تقى12

 . شاگردان علامه2ـ  2

دانش  تهمان گونه كه علامه خود استادان برجسته داشت و به واسطه داشتن ذهنى سرشار و همتى والا توانس

يابند.  عمل شايسته دستم و عل رفيع هاى خود را به اوج برساند، شاگردان او نيز به واسطه علامه توانستند به قله

 به ام. نظيرند كم تشيع و اسلام عالم در كه آورد شمار به فرزانگانى توان برخى از شاگردان او را به جرأت مى

 :كنيم مى اشاره آنان از شمارى به اختصار

 به معروف( ق 771 ـ 222)محمد او فرزند علامه، شاگرد آورترين نام و ترين نخستين، برجسته. 1

 .گرديد اماميه بزرگان از ديگر، اى عده و پدر اخلاقى و عملى علمى، پرورش سايه در او. است فخرالمحققين

 واه اين مدعاست:گ برخى سخن كه... و ثقه فقيه، محقق، فاضل، بود شخصى

الامام سلطان العلماء منتهى الفضلاء و النبلاء،  (65)او روايت كرده و او را ثنا بسيار گفته است: شهيد اول از

 (66)ين، فخرالملة و الدين... .خاتمة المجتهد

                                                           

 .همان. 62

 .همان. 63

 .27، ص همان. 64

 .221، ص 2، ج پيشين. حر عاملى، 65

 .132ـ  131، ص پيشين. بحرانى، 66
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 شرح مبادى الاصول، ايضاح جمله از ;است كرده تفسير و شرح را علامه پدرش آثار از اى فخرالمحققين، پاره

، معراج اليقين فى شرح نهج (68)، غاية السؤال فى شرح تهذيب الوصول(67)اعدالفوائد فى حل مشكلات القو

، الفخريه فى (70)الكلام فى الكافيه: مانند است كرده خلق آثارى نيز خود ها، . علاوه بر اين شرح(69)المسترشدين

 (71)امرالنيه و... .

 هب ;ارق العاده برخوردار بودفخرالمحققين نيز همانند پدر بزرگوارش علامه از هوش، ذكاوت و پشتكار خ

 خنس اين. گردد شرعى احكام در مجتهد توانست او يافت دست اجتهاد به علامه كه سنى از زودتر كه اى گونه

 :شود مى اثبات خوبى به شوشترى نورالله قاضى كلمات در

مند، ، جوانى دانشحافظ ابرو در مدح او )فخرالمحققين( گفته است: هنگامى كه با پدرش به خدمت خدابنده آمد

بزرگ، پراستعداد و نيكوخصال بود. از خدمت والد بزرگوار خود تربيت يافته و در ده سالگى نور اجتهاد بر دل 

 از بسيارى و نقلى و عقلى علوم در خود پدر خدمت به شدم مشغول چون كه فرموده خود كه چنان ;او تابيد

درخواست نمودم... او در آن وقت كمتر از ده  اعد را از اوقو كتاب نگارش خواندم او نزد را اصحاب هاى كتاب

 (72)سال داشت.

 ، علامه برخى ديگر از آثار خود را به درخواست فخرالمحققين تصنيف كرده است.القواعدعلاوه بر كتاب 

                                                           

 .117، ص 2، ج پيشينو خوانسارى،  221، ص 2، ج پيشين. حر عاملى، 67

 .123، ص پيشين، 11، ج الذريعهو آقابزرگ تهرانى،  منابع همان. 68

 .121، ص پيشين ،14، ج الذريعهو آقا بزرگ تهرانى،  77، ص 2، ج پيشين . خوانسارى،69

 .222هـ، ص  1423، قم: كتابخانه آية الله مرعشى، كشف الحجب والاستار. سيد اعجاز حسينى كشورى، 70

 .122، ص پيشين، 2، ج اعلام طبقات. آقابزرگ تهرانى، 71

 .272، ص پيشين، 1، ج مجالس المؤمنين. سيدنورالله شوشترى، 72
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اين سخن از دست نوشته علامه در پايان كتاب  (73).بود برخوردار اى در خاندان آل مطهر از جايگاه ويژه

در آن جا نهايت اعتقاد علامه درباره شأن و فضل و كمال  ;كه به عنوان وصيت نامه بود به خوبى پيداست قواعدال

 (74)فرزندش فخرالمحققين پيداست.

 .(75)(724ـ221. سيدعميدالدين عبدالمطلب حسينى، مشهور به عميدى خواهرزاده علامه )2

 علامه نوشته است. (79)و انوار الملكوت (78)ج المسترشديننه (77)قواعد الاحكام، (76)تهذيب الاصول،او شرحى بر 

، 742ـ وفات نامعلوم، كتاب شرح تهذيب الاصول را در تاريخ  221ن برادر عميدالدين ). سيد ضياءالدي1

 علامه شرح نوشته است. (82)و تَسليك النفس (81)، نهج المسترشدين(80)تهذيب الوصولپايان رسانده است( بر 

 دشفرزن شد، مى ختم او به ها اجازه سلسله كه علامه شاگردان ترين برجسته از: گويد ىآقابزرگ تهرانى م

 (83).بودند او خواهرزاده دو و فخرالمحققين

 .(84). تاج الدين محمدبن قاسم بن معيه4

 .رسد . علامه قطب الدين محمدبن محمدرازى، شارح شمسيه و مطالع. نسبش به آل بويه مى2

                                                           

 .122هـ، ص  1112، قم: انتشارات الرسول المصطفى، نقد الرجال. ر.ك: ميرمصطفى حسينى تفرشى، 73

 .277، ص پيشين، 1. سيد نوالله شوشترى، ج 74

 .122، ص پيشين، 1. افندى، ج 75

 .127، ص پيشين، 11، ج الذريعه. آقابزرگ تهرانى، 76

 .122، ص 12، ج همان. 77

 .112، ص 1، ج همان. 78

 .112، ص 11، ج همان. اين شرح در جلسات خود علامه نوشته است. ر.ك: 79

 .122، ص 11، ج همان. 80

 21، ص 4، ج همان. 81

 .432، ص 2، ج همان. 82

 .21، ص پيشين، 2، ج طبقات اعلام الشيعه. آقابزرگ تهرانى، 83

 .122، ص پيشين، 1. خوانسارى، ج 84
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از علماى عصر خود به شاگردى علامه حلىّ در آمد و كتاب قواعد الاحكام علامه  او پس از شاگردى جمعى

 (86).نمود صادر ورامين ناحيه در ق، 711 تاريخ در او براى اى علامه اجازه (85)حلى را به خط خود نوشت.

ه طبق بيان حر عاملى اين شخص از شهيد و او از علام (87). رضى الدين على بن احمد مزيدى )مرندى(2

 (88)روايت كرده است.

 (89)رجانى، شارح المبادى تأليف علامه.. محمدبن على بن محمد ج7

 (90). على بن احمدبن طراده كه از طريق شهيد از علامه روايت كرده است.2

 (91).دارد ق 712 سال به علامه از اى . سراج الدين حسن بن محمد سرابشنوى كه اجازه3

 (92)نوى كه او هم اجازه از علامه دارد.. تاج الدين حسن بن حسين سرابش12

. بنى زهره شامل: علاءالدين على بن محمد حسن بن زهره و فرزند او ابوعبدالله حسين و برادر او 12ـ  11

 اجازه به معروف است نوشته اى بدرالدين محمد و دو فرزند او احمد و حسن، علامه براى اين پنج نفر اجازه

 (93)است. صادر شده 721ين اجازه در سال ا. زهره بنى اجازه يا كبيره

 (94).722و ديگرى سال  713. مهنأبن سنان حسينى كه دو اجازه از علامه دارد. يكى به سال 12
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 (95).دارد علامه از ق 723 تاريخ به اى . تاج الدين محمدبن محمد كه اجازه17

 ها متن اجازه(96)ازه دريافت كرده است.. تقى الدين ابراهيم بن حسين عاملى كه از علامه و فخرالمحققين اج12

 (97).است آمده رياض در

 (98). عزالدين حسين بن ابراهيم استرآبادى.13

استرآبادى و  محمد ابوالحسن آملى مرعشى حسينى الدين ، سيد جمالسرورى على الدين . زين21ـ  22

 (99).نيسابورى الدين زين

 (100)دانشجويان مدرسه سيار بود و علامه او را ستوده است. از او. آوى بن على بن ابوالفتوح الدين . جمال24

 (101)فت كرده است.از محضر فخرالمحققين نيز بهره علمى برده و اجازه دريا

 غازان وزير از غير شخص اين: گويد صاحب رياض مى (102). رشيدالدين على آوى. از علامه اجازه دارد.22

 (103).باشد مى نام همين با خان

  (104)از علامه اجازه گرفت. 727يل هرقلى در سال . محمدبن اسماع22

 (105). محمدبن محمديار.27
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 (106). ضياءالدين هارون بن حسن بن على.22

 (107). على بن اسماعيل غروى.23

 (108). سيدشرف حسين بن محمدبن على علوى حسينى.12

 . آثار علامه حلى3ـ  2

بلكه صدها اثر از خود برجاى گذاشته است.  ها ده خويش بركت با عمر طول در علامه شد اشاره كه چنان هم

 هزار ات گرفته اندى و پنجاه از. نيست دست در او قلمى آثار مجموعه درباره اى چه قول متفق و پذيرفته شده

 .است شده گفته علامه آثار تعداد درباره كتاب جلد

وارى همگى در نهايت است هر چه تأليف و تصنيف كرده است ;كثرت آثار علامه از كيفيت آنها نكاسته است

گويى تنها در آن ى كه اثرى خلق كرده چنان ماهرانه و تخصصى است كه ا و استدلال محكم است. در هر رشته

 صورت خواننده است نوشته هايى رشته تبحر دارد و عمر شريفش را تنها در آن گذرانده است. اگر در فقه كتاب

 ها الس بايد زيرا است، شده زبردست چنين فقه در لذا و داند نمى است آن به مربوط چه آن و فقه جز او كند مى

 .گرديد متبحر گونه اين تا پرداخت فقه در تدريس و تحقيق تحصيل، به

 ردوا كلام در اگر و شناسد نمى ديگرى علم عربى شناسى لغت جز گويى شود اگر در ابيات عرب وارد مى

كه گويى يگانه متكلم عصر خويش است. همين طور در فلسفه،  شود مى مباحث وارد كاوانه ژرف چنان شود مى

 تفسير و... .

 شنودب كه كند نمى تعجب ببرد پى حدش اما اگر كسى علامه را بشناسد و به خود سازى و نظم و تلاش بى

 .دارد تبحر هم ديگرى هاى رشته در علامه

 هاى جه دانشمندان معاصر و متأخر به كتابتو فردى هر قلمى آثار بودن محققانه و عالمانه هاى يكى از نشانه

محضر بزرگان  از يا و كند زودن دانش خود به آثار او مراجعه مىاف براى ديگران باشد عالمانه اثرى اگر. اوست
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 تخاراف و پردازد مى اشكال آن بررسى و نقد به بيايد او آثار در علمى اشكال چه چنان و آموزد مى را او هاى كتاب

 ر آن عالم فرزانه ايراد گرفته و نظر بهترى ارائه كرده است.ب كه كند مى

 توجه مورد همواره او كلامى و فقهى هاى كتاب. هست و بوده برخوردار هايى آثار علامه از چنين ويژگى

 ايجر شيعه هاى حوزه در او اصولى و فقهى و كلامى آثار ها، قرن از پس اكنون و است بوده او دشمنان و دوستان

 .است علميه هاى حوزه بر حاكم او هاى و بسيارى از ديدگاه بوده

 لاشت خود بزرگان هاى مخالفان نيز به آثار علامه از جمله آثار كلامى توجه ويژه دارند و براى دفاع از انديشه

پسند  مورد و منصفانه نقادانه، عالمانه، دلايل گاه هيچ چند هر بنگارند، علامه كلامى آثار بر هايى رديه كه اند كرده

 .اند كرده بسنده ناسزاگويى به و پرداخته حقيقت تحريف به بيشتر بلكه اند، ارائه نكرده

تفسيرى  ادبى، فلسفى، كلامى، ،(فقه اصول) اصولى فقهى، آثار: شود مى بندى د بخش دستهآثار علامه در چن

 .باشد نمى رس و... كه برخى از اين موضوعات در دست

 

 (109)آثار فقهى

 رقرا به آنها از شمارى كه دهد هاى فقهى علامه بخش قابل توجهى از آثار علمى علامه را تشكيل مى كتاب

 :است زير

 تذكرة (4( مختلف الشيعه فى احكام الشريعه 1( منتهى المطلب فى تحقيق المذهب 2( قواعد الاحكام 1

( تبصرة 3( ارشاد الاذهان 2ة مسائل الفقيه اجوب( 7 زهره ابن مسائل اجوبة( 2 المهنائيه المسائل اجوبة( 2 الفقهاء

 فى رسالة( 14 القواعد حاشية (11( نهاية الاحكام 12( تلخيص المرام 11( تحرير احكام الشريعه 12المتعلمين 

 ... و الاحكام مدارك (12 الاحكام معرفة فى الافهام تسليك( 12 واركانه الحج واجبات
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 (110)آثار اصولى )اصول فقه(

( تهذيب الوصول 2( نهاية الوصول 4( مبادى الاصول 1( منتهى الوصول الى علم الاصول 2وصول ( غاية ال1

 ( نهج الوصول.7( نكت البديعه فى گرير الذريعه 2

( كشف المقال فى... 1( ايضاح الاشتباه فى احوال الرواه 2( خلاصه الاقوال فى معرفة الرجال 1 (111)علم رجال:

. 

 ( نهج الايمان فى تفسير القرآن.2لوجيز فى تفسير كتاب العزيز ( القول ا1 (112)علم تفسير:

( استعصاء الاعتبار لتحرير معانى 1( نهج الوضاح فى احاديث الصحاح 2( مصابيح الانوار 1 (113)آثار حديثى:

 ( تنقيح قواعد الدين.2( الدّر والمرجان 4الاخبار 

 ( المطالب العاليه.4( مقاصد الوافيه 1كنون ( كشف الم2( بسط الكافيه 1)ادبيات عرب(:  (114)صرف و نحو

 

 (115)آثار منطقى

( نهج العرفان فى علم 1( الجوهر النضيد فى شرح كتاب التجريد 2( القواعد الجليه فى شرح رسالة الشمسيه 1

 ( الدر المكنون فى علم القانون.2( نورالمشرق فى علم المنطق 2( كاشف الاستار فى شرح كشف الاسرار 4الميزان 
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 (116)آثار فلسفى

( 4 الحكميه مقاومات (1( ايضاح المقاصد فى شرح حكمة عين القواعد 2( الاسرار الخفيه فى العلوم العقليه 1

( 7 التحقيق مقاصد و التدقيق مراصد( 2 الشفاء كتاب من الخفاء كشف( 2 الثلاثة العلوم فى الابحاث تنقيح

( 12( ايضاح المعضلات من شرح الاشارات 3نى الاشارات معا الى اشارات( 2 الاشارات شرّاح بين محاكمات

( حل المشكلات 11( ايضاح التلبيس من كلام الرئيس 12( كشف التلبيس و بيان سير الرئيس 11بسط الاشارات 

 ( تعليم الثانى.17( لب الحكمه 12( تحرير )تجريد( الابحات 12( تحصيل الملخص 14من كتاب التلويحات 

 (117)آثار كلامى

 هاى كتاب. است حلى علامه كلامى جامع كتاب ترين اين كتاب مبسوط ;مناهج اليقين فى اصول الدين. 1

 هايةن و است الاعتقاد تجريد كتاب شرح نخست كتاب زيرا ندارند، را ويژگى اين المرام نهاية و المراد كشف

 .است مانده عامه مباحث در و نشده كامل هم المرام

 ;. نظم البراهين2

كتاب ياقوت نوشته ابواسحاق ابراهيم بن نوبختى است كه امروزه به چاپ  ;ارالملكوت فى شرح الياقوت. انو1

 رسيده است.

 ;. منتهى الاصول فى علم الكلام و الاصول4
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 شهرت اين علت شايد. است حلى علامه كلامى كتاب بردارترين نام ;. كشف المرادفى شرح تجريد الاعتقاد2

ح بر تجريد الاعتقاد خواجه است كه به دليل موجز و مختصر و پيچيده بودن تجريد نقش شر نخستين كه باشد آن

 (118).است بوده گشا علامه در تشريح مقاصد كتاب بسيار راه

 مباحث در تنها كه است حالى در اين باشد، مى علامه كتاب ترين پرحجم ;. نهاية المرام فى علم الكلام2

 ه و علامه قبل از اتمام آن از دنيا رفته است.نشد نوشته بقيه و مانده مقدماتى

 اين كتاب توسط فاضل مقداد و ديگران شرح شده است. ;. نهج المسترشدين فى اصول الدين7

 تر حجم كم تجريد از كه باشد قواعد اثر كلامى ديگر خواجه مى ;. كشف الفوائد فى شرح قواعد العقايد2

 .است

 ;. تسليك النفس الى حظيرة القدس3

اين كتاب درباره حقانيت شيعه دوازده امامى و جانشينى امام على)عليه  ;. منهاج الكرامه فى معرفة الامامه12

 .باشد السلام( بعد از پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( و... مى

را رد  ندرباره اختيار و آزادى انسان به دفاع پرداخته و نظر جبرى مسلكا ;. استقصاء النظر فى القضا والقدر11

 نموده است.

 نهج طالاب نام به اى اين كتاب بيشتر به دليل جدلى بودن شهرت دارد و رديه ;. نهج الحق و كشف الصدق12

 نوشت فضل ابكت بر اى رديه نيز شوشترى نورالله قاضى. شد نوشته الحق نهج بر روزبهان بن فضل توسط الباطل

ديگرى بر كتاب فضل بن روزبهان نگاشت به نام دلائل الصدق فى . بعد از او نيز مظفر رديه احقاق الحق نام به

 نهج الحق.

 ;. رسالة السعديه11

 فاضل مقداد اين كتاب را شرح كرده به نام الاعتماد فى شرح الاعتقاد. ;. واجب الاعتقاد14

 شد.اب اين كتاب نيز درباره اثبات حقانيت عقايد شيعه مى ;. الالفين الفارق بين الصدق والمبين12

 ;. معتقد الواصلين، )مقصد الواصلين(12
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 ;. التناسب بين الفرق الاشعريه والسوفسطائيه17

فاضل مقداد و ديگران بر اين  ;. الباب الحادى عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة اصول الدين12

 .اند كتاب شرح نوشته

 ;. الخلاصة فى اصول الدين13

  ;. المقدمة فى الكلام22

سليك تاز جمله نهج المسترشدين و  ;درخواست فرزندش فخرالمحققين نگاشته شده به بنا آثار اين از اى رهپا

 و الحق نهج جمله از ;النفس والالفين. شمارى ديگر نيز به درخواست سلطان محمد خدابنده به نگارش درآمده

ه ن، يكى از وزراى دربار ااولجايتو تقديم كردسعدالدي به را السعديه رسالة كتاب. الهى احكام نسخ نام به اى رساله

 .كند است. علامه در مقدمه كتاب به اين مطلب تصريح مى

 . علامه در نگاه ديگران3

ه در چند كاوصاف علامه حلى بسيار بيشتر از آن است  توصيف فضائل علمى و عملى، دينى، اخلاقى و ديگر

 رد را شريفش عمر سراسر و بود مختلف هاى رف و دانشمعا از اى سطر يا چند صفحه بگنجد، چه او گنجينه

 بانز از او اخلاقى و علمى جايگاه از اى گوشه به همه اين با. برد سرمى به عمل و دانش و اخلاقى فضائل كسب

 : كنيم مى اشاره شناسان علامه

 ديگران حديث در آيد گفته***دلبران سر كه باشد آن تر خوش

ن بپردازد از آ كارى هر به كه است كسى او: گويد م عقلى و حكمى علامه مىوخواجه نصير طوسى، استاد عل

خواجه اين سخن را هنگامى گفته است كه علامه در عنفوان جوانى بود، زيرا  (119).آيد سر بلند و پيروز بيرون مى

 سال بيشتر نداشت و اين نشان از هوش سرشار علامه دارد. 24هنگام مرگ خواجه، علامه 

 آثار صاحب دقت، و تحقيق اهل عصر، علامه شيعه، بزرگ: گويد رجالى معروف و معاصر علامه مى ابن داود

 (120).شود مى منتهى بدو نقلى و عقلى علوم در اماميه رياست كه فراوان
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 هك دليل بدان. نگويد چيزى او وصف در دهد به دليل عظمت شخصيت علامه ترجيح مى نقد الرجالصاحب 

ن معتقد است از هر آ او. بگنجد او كتاب در كه است آن از فراتر او هاى تگىضائل و شايسف علمى، آثار دانش،

 :نويسد پس مى (121)است، فراتر گويند مى او هاى چه مردم در فضائل و نيكويى

علامه متكلمى ماهر، جليل القدر، عظيم الشأن و والامرتبه بود. در علوم، فنون و عقليات و نقليات نظير »

 (123)او يگانه دوران و روزگار خويش بود (122)«.نداشت

به صورت مطلق تنها در مورد او به كار رفته است و اگر ديگران چنين لقبى داشته باشند به « علامه»صفت 

 ودب متبحر نقلى و عقلى علوم در نوجوانى و كودكى در است فراگرفته را جا همه اش همراه نامشان است. آوازه

سالگى از تأليف و  22 از قبل گويد گرفت. در آغاز منتهى المطلب، خود علامه مى پيشى بزرگ دانشمندان بر و

 (124)نگارش آثار كلامى و فلسفى فارغ شده و به تحرير فقه پرداخته است.

مطلق و  علامه دانشمندان، علامه ماهر، شاعر كامل، فاضل عامل عالم همام امام: گويد ىصاحب رياض م

كمال در آفاق... آية الله براى زمينيان و حق بزرگى بر گردن اماميه و شيعه اثنى  موصوف به نهايت علم و فهم و

 ،اصولى محدث، فقيه، متكلم، حكيم، ;كرده تصنيف اثرى ها عشرى دارد... علامه جامع علوم بود، در همه رشته

 (125).بود... و اديب

مجتهد در مجلس  222رسد و حدود  مى مورد 222 از بيش به مختلف هاى دانش و ها آثار علمى او در رشته

مجلد كتاب نگارش كرد از جمله شرح شفاى ابن سينا، شرح اشارات  17تدريس او تربيت يافته است. در حكمت 

 (126).آيد مى حساب به او قلمى آثار ساير كنار در اى او، شرح حكمت الاشراق و اينها قطره
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اسزاگويى به اين مذهب حق ـ همانند برخى از هم ابن تغرّى بردى على رغم حسادت و دشمنى با اماميه و ن

ار بود و آث معقولات به عالم او: گويد د و مىگرد مذهبانش ـ ناگزير از اعتراف به نيك خلقى و بردبارى او مى

 (127)متعددى بر جاى نهاده است.

يكو  نابن مطهر  :گويد مه ذوالفنون، عالم شيعه و فقيه آن معرفى كرده و مىصلاح الدين صفدى نيز او را علا

 (128)خصال و مشهور به ذكر و در كلام و معقولات پيشوا بود.

 گويد مى و شمارد مه را عالم شيعى، پيشوا و نويسنده شيعه دانسته او را اهل ذكاوت مىابن حجر عسقلانى علا

 (129).رسيد شهرت به حياتش در او آثار و ها نوشته

روى مقصود نمايش آيينه جمال  « جميل و يحب الجمالان الله»علامه... مظهر فيض ذوالجلال مظهر فضل 

 ناموس ناشر مفسدين، آثار ماحى دين، بيضه حامى ربانى، حقايق گاه آمال و امانى راى جهان، آرايش جلوه

 طفوى،مص شريعت مأثر مجدد تقوا، و شرع دايره مركز... نقليه فنون اساليب حاوى عقليه، قوانين متمم... هدايت

 از شطرى خيال، قوت اگر... گفت نتوان باز اى ريقه مرتضوى، آن كه از درياى فضايل او ذرهط جهات محدد

 محله و كمال ارباب حِلِّه در كه باشد آن غرض نگارد تقرير لوح بر مدايحش از سطرى مقال، بنان و او محامد

اهتاب چه حاجت شب تجلى به م»: نهند او بر ماهتاب نام كه آن از است مستغنى... بردارد نامى جلال اصحاب

 (130)«را

و خلاصه آن كه او: افتخار نوع بنى آدم، درياى علم، مروج مذهب و شريعت و رئيس دانشمندان شيعه بود. 

 (131)... .و كرده نگارش هايى درباره هر علمى كتاب يا كتاب
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 . نقش علامه در گسترش مذهب شيعه4

 سلاما به مردمان گرايش آمد، ت و زمينه مناسبى پيش مىاز همان آغاز بعثت رسول گرامى اسلام، هر گاه فرص

ان عشق خداي به داران سرمايه از بيشتر كه ـ ديده م و گرويدن مردمان فقير و ستماسلا صدر. نهاد مى فزونى به رو

 . ـمىورزيدند، اما با مشاهده دين حقيقى و آشنايى با خداى راستين و يگانه همه را وا نهاده به او روى آوردند..

 .شد مى راكد يا و يافت بهترين گواه اين مدعاست. اما با بروز هر نوع مشكل و مانعى اين سير، كاهش مى

اين سخن درباره ترويج و گسترش آيين تشيع هم صادق است: هر گاه موقعيت و زمينه گفت و گوها ميان 

 اين و كرد مى نفوذ ها احتى در دلر به شيعى تفكر آمد، ديگر پيش مى مذاهب عامه از يك سو و شيعيان از سوى

 وآله عليه الله صلى)خدا رسول گفتار و سنت و قرآن از هم آنان و امامان هاى آموزه از برگرفته كه ـ مذهب

 رد همواره شيعه دشمنان و نبود پايدار چندان اما، ها، فرصت اين. يافت مى گسترش ـ بودند كرده اخذ(وسلم

 .شدند ند و مانع رسيدن تعاليم امامان به گوش عموم مردم مىكوشيد مى شيعه مذهب چهره تخريب

هيا شده مى ترويج و گسترش تعاليم ناب علوى و شيعى برا مناسبى زمينه كه برد علامه در عصرى به سر مى

بود و او به درستى توانست از اين زمينه پيش آمده بهره ببرد و تشنگان حقايق ناب اسلامى را سيراب كند. البته 

نكته هم نبايد فراموش شود كه مردم ايران ـ طبق شواهد و مستندات ـ از قبل از اسلام پيوسته به حقايق ناب  اين

 و دنبودن خوش دل خود پادشاهان يا نياكان خرافى باورهاى به ها الهى متمايل بودند و در مقايسه با ساير ملت

اطر تهديد يا فريب بزرگان و بالاسرهاى آنان بوده خ به مىورزيدند اصرار پيشينيان باورهاى بر اى دوره در اگر

 .گرويدند مى عقايد ترين درست به همواره سياسى و فكرى هاى است، اما در آزادى

. داد روى اولجايتو محمد مغول، حاكم داراى زمام و حلى علامه عصر در آمده پيش هاى يكى از اين فرصت

 يعهش مذهب به مردم بيشتر گرايش براى اصلى هاى خان، گام غازان حكومت دوره يعنى دوره اين از قبل البته

. دندش عه مىشي مذهب گسترش مانع بودند، غيرشيعى مذاهب از كه دربار مشاوران يا وزرا اما. بود شده برداشته
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برخى ديگر از موانع از ميان رفت و زمينه براى گسترش  (132)خدابنده به معروف اولجايتو كارآمدن روى از پس

 در ايران مساعدتر گرديد.شيعه 

 و اكپ فطرت با كه گشت سلطان محمد اولجاتيو همانند ديگر مشتاقان حقيقت به دنبال آيين و مذهبى مى

 جوى و جست از بعد. باشد هميشگى رستگارى و ابدى سعادت كننده تضمين و بوده سازگار انسانى ناآلوده

 اى مذهب تشيع مسئلهسرچشمه آشنايى خدابنده با  شده گفته. يافت شيعه مذهب در را خود گمشده فراوان،

 و ساخت دگرگون را او مذهب كه شد رو به رو حقايقى با او ميان اين در اما است، بوده خانوادگى و شخصى

 نشان هك دلايل از يكى. بود آن پى در همواره اما بود، نيافته روز آن تا كه اى گزينه ;كرد انتخاب را برتر گزينه

به دنبال حقيقت ناب بود و قبل از آشنايى با مذهب شيعه آن را نيافته بود، اين بود كه تا آن روز چند  او دهد مى

 نيكولا مسيحى نام با كودكى، در. شد نمى راضى ها مذهب ديگر را آزموده بود و روح جست و جوگرش بدان

م كرد و پيرو مذهب سنى )حنفى( سرانجام قبول اسلا و درآمد بودايى آيين به چندى از پس. بود يافته تعميد

علت برگزيدن مذهب حنفى آن بود كه درباريان و صاحب منصبان دربار اين مذهب را داشتند. اما  (133)گرديد.

 توسط كه ـ عبدالملك الدين نظام شافعى، قاضى و حنفى علماى ميان فراوان هاى منازعه و ها پس از مشاجره

تا  (134)ان حنفى روى كار آمده بود ـ اولجاتيو به مذهب شافعى درآمدمخالف از و مذهب شافعى وزير رشيدالدين

 مذهب از و نكرد مجاب را او اما، هم، آيين اين. يابد خلاصى مگوها و بگو از و بيابد آن در را اش شايد گمشده

 (135).درآمد تشيع مذهب به 722 سال در سرانجام و شست دست شافعى
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 سلمانانم همه آيين مذهب، اين بود مند ن شيعى را برگزيد. بسيار علاقهسلطان محمد خدابنده پس از آن كه آيي

 (136).درآورد آيين اين به را همه نتوانست گرچه. باشد او حكومت تحت افراد و

 دابندهخ بيشتر علاقمندى يا و گرايش در شيعه مذهب تر نقش حياتى و اساسى علامه حلى در معرفى عميق

م كه علامه او را به مذهب شيعه وارد ساخته، دست كم، در استوارى علاقه و نپذيري اگر. شود فراموش نبايد

 علامه قشن ايفاى چگونگى در اختلاف علت. داشت اساسى نقش شيعه مذهب به محمد سلطان بيشتر بندى پاى

ه بار ناي در متفاوت ماجراى دو كم دست. است وقايع اين نقل بودن متفاوت خدابنده، سوى از تشيع پذيرش در

 شدهن شيعه علامه با آشنايى زمان تا خدابنده محمد سلطان آنها از يكى براساس. است آمده تاريخى هاى در كتاب

 :است چنين واقعه اين خلاصه. بود

سلطان محمد خدابنده بر زن خويش خشم گرفت و او را سه طلاقه كرد، اما مدتى بعد، از كار خود پشيمان 

مشكل گردآورد. آنها راه حلى را كه خوشايند سلطان باشد، نيافتند يكى از وزيران شد و همه علما را براى حل اين 

 احضار را علامه سلطان. داند مى باطل را طلاقى چنين كه كند زندگى مى (137)گفت عالمى شيعى مذهب در حِلِّه

به امر سلطان  ن علماآ همه شد حاضر علامه وقتى. بودند كار اين مخالف دربار علماى همه كه حالى در كرد،

حجت باشد. علامه همه را با دلايل محكم گردآمدند تا به مناظره بپردازند و هر كس پيروز ميدان بود نظر او 

خاضع كرد و شاه نظر او را درباره طلاق همسرش جويا شد و علامه گفت: چون طبق فرمايش قرآن هنگام طلاق 

 تقدم و شيعه حقانيت درباره هايى پيش از آن، مناظره دو شاهد عادل حضور نداشته است طلاق باطل است.البته

 (138).نيست آن نقل فرصت كه كرد اقامه محكمى دلائل تسنن چهارگانه مذاهب بر آن
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براساس روايت ديگر سلطان محمدخدابنده قبل از آشنايى با علامه تمايلات شيعى پيدا كرده بود و با ملاقات 

خلاصه اين روايت او در عزم خويش براى انتخاب تشيع استوار گرديد.  هاى محكم استدلال و ها علامه و مناظره

 اين گونه نقل شده است.

 صرف هب شيعى علوى سيد يك آن براثر كه شد اى قضيه متوجه( خدابنده) اولجايتو تر غازان خان برادر بزرگ

ل د. آن گاه اولياى آن مقتورس مى شهادت به متعصبان دست به بغداد مسجد در تسنن اهل ميان فرادا نماز خواندن

 عهشي مذهب درباره تحقيق به شده رنجور و ملول واقعه اين از سلطان برند، شكايت نزد سلطان غازان خان مى

 داير خود حكومت مختلف هاى بخش در هايى دارالسياده و گزيند نهايت آن مذهب را برمى در و پردازد مى

 مرگ زمان تا كه خدابنده شود، اتيو )خدابنده( جانشين او مىاولج برادرش خان، غازان مرگ از پس. كند مى

 كار روى از بعد بود، مذهب حنفى نيز او رو اين از و بودند حنفى همه او اطرافيان و بود خراسان در برادرش

 اردرب در حنفيان نفوذ از بود مذهب شافعى كه خواجه. شود مى او وزير رشيدالدين خواجه نام به شخصى آمدن،

 شافعى لدينا نظام قاضى كه اين تا. بپردازد حنفيان با مناظره به كه نداشت هم را توانايى اين اما. شود رسند مىناخ

 مقام به را او خدابنده لذا بود، دست چيره بسيار نقلى و عقلى علوم و مناظره در او. يابد مى راه دربار به

 .آيد خود نيز به مذهب  شافعى درمى و گزيند برمى خود حكومت تحت هاى سرزمين القضاتى قاضى

 رخوردهس و ناخرسند وضع اين از پادشاه. يابد نمى پايان ها شافعى و ها حنفى مگوهاى بگو اما گذرد، مدتى مى

تمجيد از دين ردد، حتى در باريان به گ مى مذبذب ارتداد و اسلام دين ميان ها ماه كه اى گونه به ;شود مى

 ميرا. شود مى آشنايى شيعه مذهب با طرمطار امير راهنمايى با كه اين تا. پردازند ىم( مغولى آيين) شان اجدادى

 ياما اين در. شد شيعه بود خويش عصر فرد ترين كامل و ترين عاقل كه خان غازان برادرتان: گويد مى طرمطار

الدين شافعى مناظره  نظام با شده دربار وارد شيعه تعدادى همراه به امامى آوى الدين تاج سيد نام به شخصى

 خوابى قبر كنار در. رود مى(السلام عليه)اميرالمؤمنين قبر زيارت به و كرده سفر بغداد به سلطان آن از پس. كند مى

 ارياندرب از يكى ميان اين در گذارد مى ميان در درباريان و اميران با را واقعه اين اماميه، مذهب حقانيت در بيند مى

 ... .پذيرد مى او و كند نهاد دعوت از علامه حلى را براى مناظره با سنيان مطرح مىپيش بود مذهب شيعى كه
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 ظامن نقلى و عقلى استوار دلايل با علامه. شود مى آغاز ـ عصر سنيان سرآمد ـ الدين مناظره ميان علامه و نظام

يان سلطان، اميران، لشكراظره من از پس... كند ام الدين به ناتوانى خويش اعتراف مىنظ و دهد مى شكست را الدين

 .آيند و بسيارى از عالمان و بزرگان به مذهب شيعه درمى

سلطان محمد خدابنده پس از آن دستور داد خطبه و نام سه خليفه برداشته شده، نام چهارده معصوم خوانده 

 (139)شود و سكه تنها به نام امامان معصوم باشد.

با تمام وجود به او عشق مىورزد، چه او را آينه تمام نماى آيين سلطان خدابنده پس از آشنايى با علامه، 

 و آنى ناپخته احساسات روى از عشقورزى و محبت اين. آورد نمى تاب را او دورى اى لحظه و يابد علوى مى

 در هك بوده يابى حقيقت و دوستى علم روحيه در ريشه او علاقه بلكه است، نبوده سطحى هاى خيالى خوش

 از حال عين در و نشويد دست تحقيق و تدريس از علامه كه آن براى منظور همين به. كرد هده مىمشا علامه

و خود نيز از محضر  (140)دهند قرار شاگردانش و علامه اختيار در سيّار اى مدرسه تا داد دستور نشود دور سلطان

 علامه و دانش او بهره بجويد.

بود، ميدان را براى همه عالمان با مذاهب مختلف باز محمد خدابنده چون فردى فرهيخته و علم دوست 

 (141)ر داشته باشند.گذاشت و از آنان دعوت كرد كه در مدرسه سيّار حضو

 با همواره و بود شده ساخته كرباس جنس از هايى اين مدرسه از چهار ايوان و تعدادى اتاق درس از خيمه

همان جا فرود  نيز را مدرسه كرد، هر جا توقف مىو  شد مى برده او همراه نيز مدرسه اين سلطان سفرهاى

 .آوردند مى
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عضدالدين ايجى، صاحب كتاب مواقف و بدرالدين شوشترى از جمله مدرسان مدرسه سيّار بودند. در اين 

 برايشان نقليه وسيله و خوراك و پوشاك جمله از مايحتاجشان همه كه بود علم طالب صد يك ]حدود[مدرسه 

 .بود رايگان
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